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﴾ عَامِلةٌَ نَاصِبَةٌ ۲﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿۱هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿»شریفه :  اتآی

﴾ لَيْسَ لهَُمْ طَعَامٌ إلَِّا مِنْ ضَرِيعٍ ۵﴾ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴿۴﴾ تَصْلىَ نَارًا حَامِيَةً ﴿۳﴿

كه بر همه بر  ای  غاشيه )حادثهآيا داستان  -﴾۷﴾ لََّ يُسْمِنُ وَلََّ يُغْنيِ مِنْ جُوعٍ ﴿۶﴿

( كه ۲هايى زبونند ) ( در آن روز چهره ۱کند( به تو رسيده است؟! ) احاطه پيدا می

( از ۴( ]ناچار[ در آتشى سوزان درآيند )۳اند )  تلاش كرده رنج ]بيهوده[ برده

( ]كه[ نه فربه ۶( خوراكى جز خار خشك ندارند )۵اى داغ نوشانيده شوند )  چشمه

 «(۷و نه گرسنگى را باز دارد )كند 

 ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی عنوان: 

حادثه مهيب و فراگير وقوع قيامت را « هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ » اين آيه شريفه: 

 .کرده است ياد با نام غاشيه 

يعنی حوادثی که وقوع قيامت « اشراط الساعة» در برخی روايات  غاشيه به  

مشروط به آنهاست، تطبيق شده است. مانند قيام قائم )عج( در روايتی از امام 

دٍ عَنْ أبَِيهِ عَنْ أبَیِ» )عليه السلام( :  صادق ِ )عليه السلام( قَالَ قلُْتُ  عَبْدِ  عَنْ مُحَما اللَّا

يْفِ حَ  هَلْ أتَاکَ  محمّد از پدرش از امام صادق   - دِيثُ الْغاشِيَةِ قَالَ يَغْشَاهُمُ الْقَائِمُ باِلسا

مقصود از هَلْ أتَاکَ حَدِيثُ »)عليه السلام( نقل کرده است: به ايشان عرض کردم: 



ها را  يعنی امام قائم )عجل اللَّ تعالی فرجه الشريف( آن»؟ فرمود: «الْغاشِيَةِ چيست

   (۵۵، ص۸) الکافی، ج«گيرد فرا میبا شمشير 

در اين روايت حجّت حقّ )عج( از مصاديق غاشيه شمرده شده که همه مردم  

امام دو صفّ از نيک و بد را به قدرت باطنی و الهی  .گيرد روی زمين را فرا می

کن  تشخيص داده، مفسدان و تبهکاران را از نيکان جدا و ظلم و فساد را ريشه

 نمايد.  می

روشن است که بايد از مصاديق تام و تمام غاشيه را  :«جُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ وُ » 

متناسب با حقيقت خود  یقيامت دانست، روزی که كردار و نيات انسان با صورت

 آيد.  مجسم شده، همراه انسان به عرصه محشر مي

تْ اِلَيْکُمْ اِناما هِیَ اَ »پيامبر اسلام )صَلای اللَُّ عَلَيهِ وَآلهِِ( فرمود:  اينها  - عْمالکَُمْ رُدا

، ۳)بحارالَّنوار، ج «فقط اعمال خود شما است که به شما  برگردانيده شده است.

 (0۵ص

کنيم  و يک  ، يک صورت دنيوى دارد، که ما آن را مشاهده می اعمال انسان

رود  ها کنار  صورت اخروى، دارد که در دل آن عمل نهفته است و وقتی پرده

 شود. ه میمشاهد

 ای ای     وگر بار خار است خود کشته اگر پرنيان است، خود رشته

که بعدا در محشر ايجاد شود و در  اين چهره زبون و خوار چيزی نيست ،بنابراين

دنيا خوش و خرّم بوده باشد بلکه در دنيا قبلا با اعمال و افکار و نياتی که خلاف 

وليکن .فطرت انسانی بوده، روح الهی را آزرده، سرگردان و پريشان ساخته است

داده خبری از احوال خود بپرسد؛ چرا که انسان  چشم ظاهربين او اجازه نمی

» با جرم و جنايت به آرامش و سعادت برسد و همانطور که آيه شريفه  تواند نمی

تْ للِْكافِرِينَ  ارَ الاتِي أعُِدا قُوا النا بپرهيزيد از آتشي كه براي كفار)با دست   -  وَ اتا

اين چهره خوار و گويد  می «( ۱۳۱ال عمران، آيه) خودشان اکنون( آماده شده است.

يَوْمَئِذٍ » ز اعمال مجرمانه او اکنون آماده است.زبون و مضطرب فراهم آمده ا

درآن روز قيامت مردم از قبرها پراکنده  - يَصْدُرُ النااسُ أشَْتاتاً ليُِرَوْا أعَْمالهَُمْ 

   (۶)زلزال/«بيرون آيند تا اعمال آنها را به آنان بنمايند

 ه بی نشان برويمدليل اهل سعادت نشان بندگی است            بدا بدا که از اين نشئ



 اند               نعوذ بالله اگر پای امتحان برويم هنوز پرده ز اعمال برنداشته

 افزاید های عذاب می حاصلی كه بر شعله زحمت بی عنوان: 

فرزند امام صادق )عليه السلام (از ايشان  :«عَامِلةٌَ نَاصِبَةٌ * تَصْلىَ نَارًا حَامِيَةً » 

ُ قَالَ قلُْتُ ناصِبَةٌ قَالَ نَصَبَتْ  »  پرسد: می فی قوله عامِلةٌَ قَالَ عَمِلَتْ بِغَيْرِ مَا أنَْزَلَ اللَّا

عامِلةٌَ يعنی چه؟ فرمود: به غير کتاب منزل خدا عمل کرده  -غَيْرَ وُلََّةِ الْْمَْر 

گفتم: ناصِبَةٌ يعنی چه؟ فرمود: غير از امام بر حق را به حکومت واداشته  .است

 (۵۵، ص۸)الکافی، ج«ست ا

» شود که فرمود:  با توجه به اين تعريف منظور فرمايش اميرالمؤمنين روشن می

دَ وَ اجْتَهَدَ مَنْسُوبٌ إلِیَ هَذِهِ الْْيَةِ عامِلةٌَ ناصِبَة تَصْلی ناراً حامِيَةً  کُلُّ نَاصِبٍ وَ إنِْ تَعَبا

ر شخص ناصبی هر قدر هم که عبادت و تلاش ه - کُلُّ نَاصِبٍ مُجْتَهِدٍ فَعَمَلهُُ هَبَاءٌ 

کند، باز مشمول اين آيه است: عامِلةٌَ ناصِبَةٌ* تَصْلی ناراً حامِيَةً؛ پس هر شخص 

 (۲۵۳، ص۷)بحارالْنوار، ج «کوش عملش بر باد است. ناصبیِ سخت

دِ  قلُْتُ لِْبَیِ» بر همين اساس ابو اسحاق ليثی گويد:  الْبَاقِرِ )عليه  عَلیِ   بْنِ  جَعْفَرٍ مُحَما

ِ )صلی اللَّ عليه و آله( أخَْبِرْنِی عَنِ الْمُؤْمِنِ الْمُسْتَبْصِرِ إذَِا  السلام( يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّا

محضر مبارک امام باقر )عليه   - بَلَغَ فِی الْمَعْرِفَةِ وَ کَمَلَ هَلْ يَزْنِی قَالَ اللاهُما لََّ... 

رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( بفرماييد آيا ای فرزند  السلام( عرض کردم:

مؤمنی که مستبصر است وقتی صاحب معرفت شد و کمال يافت مرتکب زنا 

؟ فرمود: «کند آيا لواط می»عرض کردم: «. خير»؟ حضرت فرمود: «شود می

شرب »عرض کردم: «. خير»؟ فرمود: «نمايد دزدی می»عرض کردم: «. خير»

ای از اين کبائر يا  آيا کبيره»عرض کردم: «. خير»؟ فرمود: «کند خمر می

گناهی »عرض کردم: «. خير»؟ فرمود: «دهد ای از فواحش را انجام می فاحشه

عرض «. باشد آری، او مؤمن گناهکاری است که ملمّ می»؟ فرمود: «کند می

کند  الملمّ بالذنب يعنی کسی که گناهی می»؟ فرمود: «معنای ملمّ چيست»کردم: 

! »عرض کردم: «. ورزد با آن نبوده و اصرار بر آن نمی ولی ملازم سبحان اللَّا

کند و شراب نياشاميده و  خيلی جای تعجّب است که مؤمن زنا و لواط و سرقت نمی

«!! دهد ای از فواحش را انجام نمی ای از کبائر را مرتکب نشده و فاحشه کبيره

ی آنچه را که بخواهد از کار خدا نبايد تعجّب نمود، حق تعال»حضرت فرمود: 



شود ولی بندگان مورد سؤال و بازخواست  دهد و از فعلش سؤال نمی انجام می

گيرند، پس از چه تعجّب کردی ای ابراهيم؟ سؤال کن و خودداری نکن و  قرار می

«. گيرد کند فرا نمی حياء ننما، اين علم را متکبّر و کسی که از سؤال حياء می

خدا )صلی اللَّ عليه و آله(، از شيعيان شما  ای فرزند رسول»عرض کردم: 

ها را  بندند و راه کسانی را سراغ دارم که شرب خمر نموده، راه را بر مردم می

خورند مبادرت به  کنند، مرتکب زنا و لواط شده، ربا می مخوف و خطرناک می

کنند، در خواندن نماز و گرفتن روزه و دادن زکات سستی از خود  فواحش می

کنند، پس  نمايند و کبائر و معاصی کبيره را اتيان می دهند، قطع رحم می ینشان م

؟ «باشد ی شما است فاعل اين قبايح می توجيه آن چيست و چرا مؤمنی که شيعه

ات غير از اين سؤال، سؤال ديگری  ای ابراهيم، آيا در سينه»حضرت فرمود: 

صلی اللَّ عليه و چرا ای فرزند رسول خدا )»؟ عرض کردم: «کند خلجان نمی

؟ عرض «آن سؤال چيست»حضرت فرمود: «! تر از اين آله(، سؤال بزرگ

ای فرزند رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( آن سؤال اين است که؛ از »کردم: 

ام  پرورانند کسانی را يافته دشمنان و کسانی که عداوت و بغض شما را در دل می

ه، زکات اموالش را داده، حج و عمره که نماز زياد خوانده و بسيار روزه گرفت

نموده، بر جهاد راغب و حريص بوده، افعال نيک و کردار پسنديده داشته صله 

رحم نموده، حقوق برادران دينی را اداء کرده، در مالش با ديگران رعايت 

مواسات را کرده، از شرب خمر دوری نموده، مرتکب زنا و لواط و ساير 

توان اين را توجيه کرد؟ پس برايم  چيست و چطور می گردد، منشأ آن فواحش نمی

اش را بيان نماييد، به خدا سوگند فکرم را به خود  اين راز را گفته و برهان و بيّنه

حضرت باقر )عليه السلام( تبسّم «. مشغول کرده و خواب شب از من ربوده است

ؤالت را ای ابراهيم، بيانی که مشکلت را حل کند و س»نموده و سپس فرمود: 

جواب داده باشم برايت ايراد خواهم نمود و علمی نهان از خزائن علم خدا را 

اظهار خواهم کرد، بگو اعتقاد اين دو گروه )شيعيان عاصی و دشمنان مؤدّب به 

محبّين و شيعيان شما که فاعل افعال ياد »؟ عرض کردم: «آداب( را چگونه يافتی

مشرق و مغرب را از طلا و نقره پر کنند  باشند کسانی هستند که اگر بين شده می

ها دهند که دست از دوستی و ولَّيت شما برداشته و به سراغ غير شما  و به آن

های  کنند و اگر در راه دوستی شما با شمشير بينی روند هرگز اين کار را نمی

ايشان را ببرند و نيز در اين راه کشته شوند از اين راه برنگشته و دست از آن بر 



ام  دارند. و ناصبی را با آنچه از اوصاف که بر ايشان نقل کردم اين طور ديده مین

ها دهند تا از محبّت  که اگر بين مشرق و مغرب را از طلا و نقره پر کنند و به آن

طواغيت دست کشيده و ولَّيت و دوستی شما را پيدا کنند امکان ندارد و در راه 

ها را ببرند و يا کشته شوند  ر بينی آنمحبّت طواغيت و ستمگران اگر با شمشي

حاضر نيستند از آن دست بردارند و اگر منقبتی از مناقب و فضيلتی از فضايل 

شما را بشنوند بدحال شده و از آن مشمئز گرديده و رنگشان تغيير کرده و آثار 

شود و اين به خاطر داشتن بغض شما و محبّت  کراهت در صورتشان ديده می

گويد[ امام باقر )عليه السلام( تبسّم کرده و فرمود:  ]راوی می«. شدبا ظالمان می

ای  گردند. از چشمه ها در آتش سوزان وارد می ای ابراهيم اينجا است که ناصبی»

رويم، و  اند می نوشانند. و ما به سراغ اعمالی که انجام داده بسيار داغ به آنان می

)بحارالْنوار، «(۲۳)فرقان/دهيم!  رار میهمه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا ق

 (۲۲۸، ص۵ج

 رنج ديدم عمری و ليکن ثمر نامد پديد          نادمم اين لحظه از رنجی که بر خود داشتم

 

 شود گاه از جهنّم آزاد نمی  پلیدی و ناپاکی هیچ عنوان: 

اگر پرسيده شود که دروغ و خيانت، ظلم و تجاوز و  :«تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ » 

ها تا کی بايد در جهنّم بمانند و کی آزاد خواهند شد؟ پاسخ معلوم است  ساير پليدی

 هرگز. 

بنابراين اگر انسان از پليديهای وجودش توبه نکند و از آنها جدا نشود و حتی با 

يد، تا ابد گرفتار آتش های برزخی هم نتواند از ملکات پليد خود دست بشو عذاب

است. بسيار جا دارد که هريک از ما از خود بپرسيم که کدام زشتی را با خود 

داريم که حاضر به جدا شدن از آن نيستيم؟ اين خطر بزرگی است که نبايد به آن 

ُ قَبْضَ الْکاَفِرِ قَا» اعتنا باشيم. امام باقر )عليه السلام( فرمود:  بی لَ يَا إذَِا أرََادَ اللَّا

ی فَإنِِّی قَدْ أبَْلَيْتُهُ فَأحَْسَنْتُ الْبَلَاءَ وَ  مَلَکَ الْمَوْتِ انْطَلقِْ أنَْتَ وَ أعَْوَانُکَ إلِیَ عَدُوِّ

لَامِ فَأبََی...  وقتی خداوند بخواهد کافر را قبض روح کند،   - دَعَوْتُهُ إلِیَ دَارِ السا

سوی دشمن من برويد؛ چون من او  مرگ! تو و يارانت به  ای فرشته»فرمايد:  می

را آزمودم و آزمايش را نيکو انجام دادم و او را به سرای صلح و سلامت 



ای زشت و عبوس  مرگ با چهره  )بهشت( دعوت کردم ولی او ابا کرد؛پس فرشته

همراه و   که چشمانش مانند برق جهنده است و پانصد فرشته آيد درحالی نزد او می

های  ای از قلب جهنّم است و آن تازيانه که از شعله ها تازيانه آنياور او هستند و با 

زند؛ پس هيچ  ای به او می شود... سپس با سيخ ضربه ور می جهنّم است شعله

برد.  ماند مگر آنکه آن را در هر رگی و مفصلی فرو می قسمتی از او باقی نمی

شوده، بيرون کشد؛ در نتيجه روحش را از پاهايش گ سپس آن را يک مرتبه می

ها  گرداند که همراه آن کشد... سپس خداوند دو فرشته کروکور بر او مسلطّ می می

کنند و تا روز قيامت  زنند و اشتباه نمی دو چکش آهنين از آتش است. او را می

که فرياد قيامت )نفخ صور دوّم(  شنوند و هنگامی زند ولی فرياد او را نمی فرياد می

وای بر من که قبرم با آتش »گويد:  ور شود و می ش شعلهواقع شود، قبرش با آت

عذاب و خواری به تو نزديک شد. از »دهد:  ای ندا می ؛ پس ندادهنده«ور شد شعله

؛ پس از قبرش بيرون «شود برو سوی آتشی که خاموش نمی آتش قبر برخيز و به

ده و اش دراز ش اش سياه و چشمانش کبود است و بينی که چهره آيد درحالی می

کند. سپس  قلبش گرفته و غمگين است و سرافکنده است و زير چشمی نگاه می

کشد. هرگاه سرش را  آيد... و شيطان او را با زنجير می عمل پليدش نزد او می

هايش در صورتش آشکار و  بالَّ بياورد و به زشتی صورتش نگاه کند، دندان

گويد:  ]به شيطان[ می سپس»امام )عليه السلام( فرمود: «. صورتش عبوس گردد

همنشينی بودی! ی مشرق و مغرب بود؛ چه بد  ای کاش ميان من و تو فاصله»

ب که مرا گمراه کردی؛ سهمی از عذاب الهی را از من وای بر تو بدان سب

ای بدبخت! چگونه سهمی از عذاب الهی را از تو بردارم »گويد:  می«. بردار

ای بر سرش زده  سپس ضربه«. رکيمکه من و تو امروز در عذاب، مشت درحالی

رسد که به آن آنِيَةٍ گفته  ای می کند تا به چشمه شود و هفتاد هزار سال سقوط می می

ای است که  می شود. خدای تعالی می فرمايد: تُسْقی مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، و آن چشمه

که خداوند جهنّم را آفريده  رسد و از زمانی حرارت و جوشش آن به نهايت می

های آتش استراحت و آرامش دارند ولی آن چشمه  ی درّه برافروخته شده است. همه

 (۳۲۱، ص۸) بحارالْنوار، جگيرد. از شدّت حرارتش آرام نمی

 از آن خواب گران یاي دريده پوستين يوسفان                      گرگ بر خيز

 تو یاعضادرانند از غضب  یم تو           یگشته گرگان يك به يك خوها



 

 آورد عادات زشتی که نیازی را بر نمی عنوان:

عادات زشتی که  :«لَيْسَ لهَُمْ طَعَامٌ إلَِّا مِنْ ضَرِيعٍ * لََّ يُسْمِنُ وَلََّ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ » 

کنيم و  ما به آن مبتلا هستيم و گناهانی که عادت ما شده و از آن احساس لذت می

اتِ وَ بَقَاءَ » انديشيم  به پايان زودگذر لذات و بقاء تبعات آن نمی اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللاذا

بِعَاتِ  )نهج آنها رابه خاطر بياوريد، بريده شدن لذّتها و ماندن پيامدهاى ناگوار - التا

اين پليديها علاوه بر آثار سوء دنيايی حکايت تلخی در آخرت «   (۴۲۵ حکمت،البلاغه

لَّخره بتوانيم خود را از ادارد که دائما بايد به خود يادآوری کرده ، تلاش کنيم تا ب

 آن جدا سازيم. 

رِيعُ شَیْءٌ يَکُونُ فیِ النا » پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود:   ارِ يُشْبِهُ الشاوْکَ الضا

رِيعَ. ُ الضا اهُ اللَّا ارِ سَما بِرِ وَ أنَْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ وَ أشََدُّ حَرّاً مِنَ النا «  - أمََرُّ مِنَ الصا

باشد و به خار شباهت دارد و از صَبِر ]که  ضَرِيع، چيزی است که در آتش می

تر است؛ خداوند آن را  آتش گرمتر و از مردار بدبوتر و از  گياهی تلخ است[ تلخ

 (۱۶0، ص۷)بحارالْنوار، ج «ضَرِيعٍ ناميده است

توانيم  اساسا قرآن همان چشم باطنی است که خداوند در اختيار ما قرار داده و می 

باطن لذّاتی را ببينم که اگر جسم احساس خوشايندی از آن دارد، روح از ، با آن 

کند بلکه رنجی  نها گرسنگی را برطرف نمیکند؛ نه ت آن تلخی و عذاب احساس می

 فوق طاقت با خود دارد. 

اين چشم آخرت بين را باور دارد، هرگز راضی به ، من کسی که قرآن ؤانسان م

ضِ مَعْصِيَتِکَ، وَ لَّ  ارتکاب اين گناهان نخواهد شد. اللاهُما لَّ تَخْذُلْنِی فِيهِ لتَِعَرُّ

وَ زَحْزِحْنِی فِيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِکَ، بِمَنِّکَ وَ أيََادِيکَ،  تَضْرِبْنِی بِسِيَاطِ نَقِمَتِکَ،

اغِبِينَ  خدايا مرا در اين ماه به خاطر نزديک شدن به  - يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرا

های نقمتت عذاب مکن، و از موجبات خشمت  ات تنها مگذار، و با تازيانه نافرمانی

)دعای روز ششم  «ای نهايت دلبستگی دل شدگان. دورم بدار، به منت و عطاهايت،

      ماه مبارک رمضان(

 گفت عيسی به همرهان روزی آن شنيدی که از سر سوزی         

 زين جهان دل به طبع برداريد        مهر او جمله کينه انگاريد



 گلچهراست که جهان زودسير و بد مهر است    همه خاری ست اگر چه

 عاشق او خرد ندارد و هش     اشق کش   ايست ع همه معشوقه

 

 


